گزارش اولین روزکارورزی(خاطره نویسی) 
صبح روز دوشنبه 11 مهرماه  با صدای زنگ هشدار گوشی بیدار شدم. ساعت ۶ بود و نور خورشید هم تازه در اتاق می تابید و صفحات زمین را روشن کرده بود. با این که می دانستم بدنم هنوز به خواب نیاز دارد از رختخواب بلند شدم. از همان لحظه اشتیاق واسترس افتاد به جانم! جوری که نتوانستم صبحانه ام را کامل بخورم. سعی کردم که خودم را آرام کنم. درِ کمد را باز کردم لباس هایی که دیشب اتو زده  بودم بیرون کشیدم. مانتوشلوارم را پوشیدم. وقتی که مقنعه را سرم کردم.  پدرم برای اینکه خنده برلبانم بنشیند به شوخی می گفت چه خوشگل شدی خانم معلم!                                    
ساعت ۷:۱۵، تقریبا آماده شده بودم. از خانه بیرون آمدم.  پدرم که مسیر کارش تاحدودی به مسیرمدرسه  می خورد  اصرار کرد که من را برساند. اما من قبول نکردم و گفتم که می‌خواهم خودم بروم، فاصله ای تا مدرسه نیست و طولی نمی کشد که به مدرسه برسم.  مسیر خانه تا مدرسه غدیر بسیار کوتاه است. خاطرات زیادی از این مدرسه دارم چرا که خواهر کوچکم پیش دبستانی را در آن مدرسه گذرانده است و بارها خواهرم را همراهی کرده بودم.  

ساعت ٧.٣٠ بود. نفس عمیقی کشیدم. وارد حیاط مدرسه شدم همزمان مراسم صبحگاهی آغاز شد، مدیر و معاونان آموزشی و پرورشی در حال اجرای صبحگاه بودند و در این امر از خود بچه ها نیز کمک می گرفتند. صبحگاه با تلاوت قران شروع شد و با گفتن نکات بهداشتی و انضباطی ادامه پیدا کرد. و در آخر همگی مشغول به حرکات ورزشی کششی کردند. از کلاس اولی ها شروع شد و آن ها در صف هایی کمی نا مرتب به سر کلاس ها رفتند.  من کمی عقب‌تر ایستادم تا خانم قاسمی مدیر مدرسه،  ومعاونین اول وارد شوند بعد من بروم.   وارد سالن مدرسه شدیم که با دیدن تعداد زیادی از دانش آموزان ریزه میزه ته دلم قرص شد . هیاهو و سر و صداهای دانش آموزان گوش انسان را می نواخت.  وارد دفتر مدیریت مدرسه شدم. سلام وصبح بخیر بلندی گفتم  وسرم رابه همه طرف چرخاندم تا کسی را جا نیاندازم. مدیر و معاونان روی صندلی‌ها با رعایت فاصله نشسته بودند. 

 پس از سلام و احوالپرسی کوتاه خودم را به عنوان کارورز آموزش ابتدایی معرفی کردم. در ابتدا آن ها اطلاعی از ارسال معرفی نامه من از اداره آموزش و پرورش شهریار نداشتند. پس از بررسی سیستم و اتوماسیون اداری معرفی نامه مرا دیدند که از طرف اداره دیروز ارسال شده بود. روز قبل با توجه به روند اداری کار به واحد آموزش ابتدایی اداره رفتم و پس از انجام استعلامات مختلف مرا به مدرسه غدیر معرفی کردند. 

آن ها پس از پیدا کردن معرفی نامه سوالاتی از من پرسیدند ازجمله از دانشگاه محل تحصیل، رتبه کنکور سراسری، محل سکونت، میزان علاقه مندی به شغل معلمی و آینده تحصیلی که برای خودم در نظر دارم که در جواب به آن ها پاسخ دادم که برای شناخت بیشتر بچه ها به رشته روانشناسی کودک علاقه مند هستم و بعد معاون آموزشی مرا به کلاس خانم فرامرزی که پایه اول تدریس  می کرد ، راهنمایی کرد و سر کلاس مرا به عنوان کارورز معرفی کرد. خانم فرامرزی حدوداً سی سال داشت و معلم خوش رویی بود و از حضور من در  کلاس استقبال کرد و گفت هر کمکی که از من برآید، دریغ نخواهم کرد.   

  دانش آموزان کلاس اول با دیدن من ابتدا بسیار تعجب کرده و هزاران سوال در چشمان کوچک آن ها احساس می شد. من هم لبخندی از سر ذوق زده و آخرین نیمکت را برای دید بهتر کلاس انتخاب کرده و نشستم.  خانم معلم(فرامرزی) با گشاده رویی با بچه ها خوش و بشی کرده و احوالپرسی نمود سپس رو به بچه ها کرده پس از معرفی من و خوشآمدگویی، به بچه ها گفت هرکی می خواد لباسش را آویزان کند بیاورد. کاپشن های رنگارنگ بچه های را تحویل گرفته و در رگالی مرتب که خود با کمک بچه ها درست کرده بود، آویزان کرد. بعد هم به آن ها اجازه داد تا خوراکی های سالمی را که برای صبحانه آورده بودن، میل کنند.  خلاصه ساعت 8  خانم فرامرزی شروع به تدریس درس فارسی کرد. خانم معلم برای تدریس درس فارسی از ابزار کمک آموزشی خود ساخته استفاده کرد. یه سری کارت حروف مغناطیسی آماده کرده بود که با چسباندن آن ها روی برد کلماتی همچین آب ، بابا ساخته می شد. از بچه ها می خواست تا بلند آن ها را بخوانند و بعد هم بچه ها یکی یکی می آمدند تا با حروف کلمات را بسازند. پس از این تمرینات و یادآوری از بچه ها خواست تا کتابشان را باز کنند  درس باران را می خواست تدریس کند. ابتدا توجه بچه ها را به تصاویر این درس جلب کرد و از آن ها خواست نظر خود را در باره تصاویر بیان کنند. بچه ها با ذوق و شوق در مورد تصاویر صحبت می کردند. خانم معلم قبل از تمرین خوانداری به بچه ها گفت :« بچه ها باید سعی کنید برای یادگیری بهتر خوب نگاه کردن، خوب صحبت کردن و خوب گوش کردن را بیاموزید و تمرین کنید». خانم معلم بعد از زمینه سازی و آماده کردن بچه ها تمرین خوانداری را شروع کرد و از بچه ها خواست که به صورت همخوانی کلمات متن درس مانند دریا، آب، آّبی را با هم تکرار کنند. بعد از همخوانی برای اطمینان از یادگیری بچه ها آن ها را دوتا دوتا پای تخته آورده و از ان ها می خواست که کلمات و حروفی را که یاد گرفته اند، بیان کنند و در تابلوی حروف الفبا نشان دهند و به این ترتیب از یادگیری درس توسط بچه ها مطمئن شد. در همین زمان صدای زنگ گوش ها نواخت و بچه ها همه همه کنان و با تحویل گرفتن کاپشن هایشان  برای روانه شدن به حیاط مدرسه صف کشیدند و برای استراحت و خوردن خوراکی و ... به حیاط مدرسه رفتند. 

 زنگ تفریح را با بچه ها گذراندم دلم می خواست هم روزگار دانش آموزی خودم را به یاد بیاورم و تجدید خاطره ای کنم و هم مشاهده گر بچه ها باشم که به بازی گفت و گو و خوراکی خریدن از بوفه بودند سپس به دفتر معلمان رفتم و شروع به احوالپرسی و معرفی خودم به آن ها کردم. شروع کردند از خاطراتشان در دوران کارورزی و سال های شروع تدریس شان برای من گفتن و من هم تجربه اندکی که داشتم را با آن ها به اشتراک گذاشتم و صدای زنگ کلاس که طنین انداخت در مدرسه با همراهی خانم فرامرزی برای شروع زنگ دوم سر کلاس رفتیم. بچه ها به احترام معلم بلند شدند. دوباره نشستند.
ساعت 9:30 بودکه  معلم تدریس ریاضی را شروع کرد. 

کلاس از پروژکتور و پرده برخوردار بود و برای ریاضی، خانم فرامرزی آن را روشن کرد تا برای آموزش مفهوم جمع و تفریق از آن استفاده کند. سپس شروع به استفاده از چینه و چوب خط وشعر خوانی با آن ها کرد ( دوتا چینه تو دستمه آیناز اومد گفت که کمه  یکی دیگه هم اضافه کن حالا چند تا چینه تو دستمه؟) بچه ها با ذوق همراهی می کردند و جواب درست را می گفتند : 3 تا 3 تا. معلم از انگشتان دست هم استفاده کرد و از بچه ها خواست همراهی اش کنند.  سپس کتاب ها را باز کردند و معلم خواست به تصویر کتاب خوب نگاه کنند و هرکس با نگاه خودش برای آن داستان بسازد بچه ها یکی یکی شروع به تعریف داستانی کردند که از تصویر ساخته بودند . سارینا داستان موشی را گفت که از دایره دوستانش فرار کرده و از تعداد موش ها کم شده است ( مفهوم تفریق) . سپس شعری داستانی به صورت انیمیشن پخش کرد و بچه ها با لذت تماشا کردند . حالا نوبت پرنده های مقوایی آهنربایی بود که از نواری آویزان بودند و تعداد آن ها کم یا زیاد می شد و معلم با آن ها نمایشی برای بچه ها اجرا کرد. سپس از بچه ها خواست تا آن ها پای تخته بیایند و خودشان با پرنده ها دسته های دوتایی و سه تایی بسازند. 
خانم اجازه ما بیایم پای تخته؟ این جمله ایست که سر زنگ ریاضی از بچه ها زیاد شنیده می شود. مثل اینکه تمرینات به گفته معلم از قبل توسط بچه‌هادر خانه انجام شده بود اینجا برای رفع اشکال دوباره حل می شد و تکالیف آن ها توسط معلم  بررسی شد.  زنگ تفریح دوم به صدا درآمد بچه ها با ذوق وسایل خود را جمع می کردند و خوراکی هایشان در دستشان بود و به علت سردی هوا باید در صف می ایستادند و کاپشن هایشان را تحویل می گرفتند. زنگ تفریح دوم نیز به روال اولی گذشت. 

زنگ سوم که به کلاس آمدیم معلم متوجه نبودن یکی از دانش آموزان شد پیگیری کرد و متوجه شد که در حیاط هنگام دویدن یکی از دانش آموزان به زمین افتاده و سرش زخمی شده و توسط دوستش سارینا هل داده شده بود معلم رو به دانش آموزان گفت : برای همینه که میگم وقتی میرید حیاط و می دوید باید مراقب باشید و حواستون به خودتون باشه . کلاس را به من سپرده و برای فهمیدن حال دانش آموز به دفتر مراجعه کرد و ده دقیقه بعد با صورت کمی درهم آمیخته برگشت و گفت حال دوست تان بهتر است و منتظر مادرش است تا او را به خانه ببرد. نگرانی در صورت بچه ها دیده می شود . 

زنگ سوم مربوط به نگارش است و کمی از زمان آن را هم قرار است به ریاضی اختصاص دهند . در وهله ی اول معلم می خواهد دانش آموزان برای فردا هرآنچه که صدای  ا  دارد همراه خود بیاورند مثل انار و انگور. سپس بچه ها برای تحویل تکالیف نگارش خود صف می بندد و یکی یکی به معلم تحویل می دهند. سپس معلم از آن ها می خواهد برای دیکته دوتا دوتا پای تخته بیایند برخی به خوبی و برخی کمی ضعیف هستند و معلم با آن ها تکرار و تمرین بیشتری می کند. آ اول کدومه ؟ ب آخر کدومه ؟ با آن ها کلمه ی آبا را بساز.

پس از دیکته شروع به سرمشق دادن در دفتر بچه ها می کند و دفتر بچه ها را به آن ها می دهد و از آن ها  می خواهد برای فردا مشق هایشان را بنویسند. 

خبر رسید که مادر دانش آموز آسیب دیده به دنبالش آمده،  مادر دانش آموز در کلاس را بی هوا باز کرد و با پرسید؛ سارینا کیه؟ ترس را به وجود بچه ها انداخت. معلم جلوتر رفت و سارینا از جای خود برخاست مادر شروع به بازخواست کردن سارینا کرد که چرا دخترش را هل داده معلم و بیشتر مدیر به مادر گفتند که اگر بازخواستی هم بشود باید در دفتر مدیریت اتفاق بیفتد نه در وسط کلاس درس و مادر برای صحبت با مدیر به بیرون فرستاده شد . معلم نگاه پر شماتتی به سارینا انداخت و از او خواست که دیگر بی احتیاطی نکند و به دفتر مراجعه کند. 

سپس به سراغ ریاضی رفت تا در وقت باقی مانده تمرین بیشتری با بچه ها کرده باشد از آن ها خواست مدادرنگی های خود را روی میز بگذارند و شروع به شعرخوانی کرد : 2 تا مدادرنگی دارم و یکیشو برمی دارم آی دختر نمونه بگو چندتا میمونه؟  و سپس مفهوم هیچی یا همان صفر را بچه ها توضیح می دهد. 

سپس از بچه ها می خواهد خمیربازی های خود را دربیاورند و شروع به ساخت مربع کنند و با چینه و چوب خط نیز مثلث بسازند. سپس مفهوم ردیف و ستون را با استفاده از دست ها آموزش می دهد. 

گه گاهی معلم شعرهایی می خواند تا حواس بچه ها را به درس جلب کند : چشاتون تیزه؟ گوشاتون تیزه ؟ حواسا به درسه ؟ 

ترنج که دانش آموز با ذوق و شوقی نسبت به درس و یادگیری است جواب سوال های معلم را پی در پی می دهد و معلم از بچه ها می خواهد تشویقش کنند به دقیقه های پایانی کلاس نزدیک می شویم و بچه ها شروع به جمع کردن وسایل شان می کنند  من هم در حال نوشتن آخرین کلماتم هستم و پس از روز اول کارورزی عشق بیشتری نسبت به بچه ها و تدریس در رگ هایم حس می کنم و انگیزه ام بیشتر شده است دفترم را می بندم و مشغول به صحبت با بچه ها و دیدن نقاشی هایشان می شوم خانم فرامرزی با لبخندی به ما نگاه می کند انگار که برایش تجدید خاطره شده است و رو به من می گوید با اینکه سختی هایی دارد شغل شیرینی است مگر نه ؟ و من هم با لذت پاسخ مثبت می دهم . زنگ آخر می خورد و بچه ها دوان دوان به سمت بیرون کلاس می روند و با خداحافظی از معلم شان کلاس را ترک می کنند و من هم با گفتن خسته نباشید و تشکر به خانم فرامرزی که مرا سرکلاس پذیرفته بود  آخر از همه روانه دفتر مدیریت شدم و با مدیر و معاونان دیگر معلمان خداحافظی کرده و روانه خانه شدم.

